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ما جان به فنادادیم تا زنده شما باشید برخاك مزار ما دایم به دعا باشید

چهاردهمین سـال روزشـهادت اسـطوره ء همبسـتگی ملـی      مردم قدرشناس افغانستان با قلب داغدار خاطرهء 
استاد شـهید عبـدالعلی مـزاري و مبـارزات آن قهرمـان را در تمـامی صـحنهاي پیکـار بـا نـا برابـري هـا در             

فکـري جریـان بريھروھرمانانھافغانستان همیشه زنده و گرامی میدارند. مبارزات دادخواهانه و مقاومت ق
ی بوده است. مردم حق شناس کشور پیمان شکنی و تبعیض را تقبـیح مـی نمـا    ملّیدھشآننمايتمامھآیین

یند و به این باورند که براي تامین عدالت واستواري به عهد در گفتار وکردار درین جهان متمدن کاروان جهل 
شـن و  وستم نباید بیشتر ازین بیداد نماید. سر زمین مرد خیز و قهرمان پرور افغانستان علی الرغم طبیعت خ

کوهستانی خویش مردانی بزرگی را در دامن خود پرورده است مردانی که کار نامه زندگی شان سر شـار از  
غرور ,شکوه مندي , عزت و سر فرازي و جوانمردي است . مبارزانی به سر بلندي و استواري کوه هاي بابـا  

دراین سر زمین فـداکاري و  , هندوکش و پامیر با خصوصیات روحی رزمی و اخلاقی منحصر به فرد خویش 
پیکارنموده است.

مردم افغانستان شاهد مبارزات و قربا نی میلیون ها تن از مبارزین ضد نظام هاي استبدادي بصورت جمعـی  
و انفرادي اند که زنده ترازهرزنده اي، در ذهن و ضمیر مردم کشور، جایگاه فراموش ناشدنی دارند هـر یـک   

گو ناگون تـاریخ خـونین افغانسـتان قهرمانانـه در مبـارزه علیـه ا سـتبداد وبـی         از ین مبارزین ملی در ادوار 
عدالتیهاي حکام مستبد رزمیده و این چهره هاي شا خص جنبش هاي ضد استبدادي هر کدام نقـش ورسـالت   

از فدا کارانه وجا نبازانه خود ها را ایفا ء نموده اند. که ازآن جملـه شـاد روان اسـتاد عبـدالعلی مـزاري یکـی       
قهرمانان ومبارزان راه عدالت وبرابري ویکی از رهبران برجسته وبی بدیل مردم افغانستان و مخا لف آشـتی  
نا پذیر انحصار قدرت بیک قوم و مخا لف گروه مـزدور واجیـر طالبـان شـناخته شـده اسـت کـه بـا انـدوه و          

آنـان نـا جـوان مردانـه     افسوس فراوا ن طبق یک سازش توطیـه گرانـه اسـتخبارات خـارجی وعمـا ل داخلـی       
چهارده سال پیش درین را ه پر از خطر جان شرینش را از دست داد وبنا م بابه مـزاري ثبـت تـاریخ جنبـیش     

نظـام پـایی بـر بـراي , وارحسینوزیستوارعلیھكمزاريیدھرهائی بخش ملی کشور گردیده است. ش
و استبدادي مقاومتدادخواهانه کـرد و درایـن   انحصاريتفکرنوعرھبرابردرافغانستاندرھعادلانسیاسی

.نمودکمائیراادتھراه توسط دشمنان عدالت و مخالفان برادري اقوام افغانستان افتخار ش

شهید مزاري با خون سرخش عـدالت را بـه گسـتردگی وطـنش بـه یـاد هـا داد و در زنـدگی اش از حـق هـر           



شهادتش درستی این باور واندیشهء خویش را ثبت تـاریخ کـرد. جامعـه ءهـزاره از     شهروند وطنش گفت و با 
مدت ها منتظر ظهور یک رهبر قاطع و صادق را داشتند تا از حقوق شان در دولت و سایر مجالس بین المللـی  

ه پایـان  این انتظار چندین قرنه را ب ـ"مزاري"دفاع کند و از نبود یک رهبر شایسته و شجاع رنج میبردند ولی 
رساند و خود یک سپر مقابل دیگران شد و رهبري مانند مزاري را تا قرن هـاي دیگـر نمیتـوان یافـت. شـهید      
مزاري استقلالیت عمل خویش را در قبال داده هاي استبداد عوض ننمودند، سیاسـت وي هـم متـاثر از ارزش    

لیـت قرارداشـته و آشـکارا    ها و آرمانهاي تـاریخی جامعـه او نسـبت بـه آروزهـاي شخصـی، گروهـی در او       
سیاست هاي خویش را براي مردمش تشریح می نمود و ، هیچگاه با مخالفین خویش غیر صادق نبود بلکه به 
پیمان خویش صادقانه وفادار و تا آخرین حد و توان به آن پابند بـوده اسـت اسـتاد شـهید از مردمـی بـودن       

به نزدیکـی مـردم بـا سیاسـت هـاي او میگـردد.       سیاست خویش اطمینان داشت که شفافیت سیاست او منجر 
از خدا خواستم کـه خـونم   "ایشاندر آخرین روزهاي زندگی خویش خطاب به مردم غرب شهر کابل بیان کرد 

خواستم روي منافع شخصـی خـود   ، من هیچ منافعی غیر از منافع شما ندارم، اگر من می"در کنار شما بریزد
نشستم، خواستم که در کنار شـما خـونم اینجـا    ه هم در کنار شما نمیکردم در این دوسال و هشت مافکر می

بریزد، در بین شما کشته شوم، و در خارج از کنار شما زندگی برایم هیچ ارزشی ندارد.شهادت استاد مزاري 
چهره واحدي از زمامداران انحصارگر ونظامهاي سیاسی آنها در تاریخ کشور ترسیم کرد تا هر فـرد جامعـه   

ا دید گاه واحد بنگرد. اگر یک قوم بطور نا موجه قدرت را غصب کند نمیتوان به تفا هم ملی نایل آمـد. و  بدان ب
براي جلو گیري از نفاق ملی میتوان تفـاهم ملـی میـان ملیتهـاي افغانسـتان را برقرارنمـود و تغیـرات بنیـادي         

میسر گردانید.درساختارسیاسی آ گاهی ملی وسیاسی ملیتها وتکامل جامعه مدنی را باید

شـیران  -درمحدودهء افغانستان کنونی سه هزارسا ل قبل دولتهاي با فرهنگ باختریان ،کوشـانیان ، شـارها   
بامیان ، یفتلیان، تخاریان،طاهریان، صفاریان،سامانیان ،غزنویان، سلجوقیان ، غوریان ، ملـوك کـرت هـرات ،    

غـول درخراسـان وافغانسـتان ثبـت تـاریخ میباشـند .       تیموریان هرات،هوتکیان ودرانیان ،تاجیکـان ، ترکـان م  
شاهان وامیران سلاله درانی به استثناي احمدشاه ، تیمورشـاه ، زمانشـاه و شـاه امـان ا الله ، دیگـران غـا لبـا        
وابسته به استعمار بریتانیا ي کبیر وابرقدرتهاي استعمارکهن و دوران جنگ سرد بودند که فاقد برخـورداري  

بوده اند و بعد ازجنگ جهانی دوم امپریالیزم انگلیس بمنظور حفظ و حمایت ازقدرت سـلطه  ازاستقلالیت کامل
طلبانه استعماري و نیز بخاطر کسـب مقاصـد اسـتعماري خـویش ، دولـت نـام نهـاد اسـلامی پاکسـتان را از          
، سرزمین هند بزرگ جدا و در نقشه سیاسـی جهـان شـامل سـاخت.درقبال ایـن اهـداف اسـتعماري انگلـیس         

تشکیل و رشد وحمایت هزاران مکاتب و مدارس نام نهاد اسلامی که در اصل ماهیت تروریستی دارد توسـط  
دولت بریتانیا درخاك پاکستان بناء نهاده شدند . پاکستان کشوري است که در طی نیم قـرن حیـات سیاسـی    

پاکسـتان بـا نشـان    خویش عامل اصلی تشنج درتمامی منطقه و بخصوص در افغانستان بوده اسـت ، دولـت   
دادن خطرسایهء نفوذ شوروي سابق و سـپس القاعـده و طالبـان بـه غـرب، بهانـه اي سـاخت بـراي دریافـت          
میلیاردها دالر از غرب که به نام کمک به پاکستان اعطاء می گردد. پاکستان اردوي خود را توانسـت از لحـاظ   

ندانه غـرب را بـه دسـت آورد. درطـی سـه      تسلیحاتی تأمین و خودرا به قدرت اتومی مبدل ودوستی سخاوتم



دهه جنگ در افغانستان نقش پاکستان و بخصوص استخبارات نظـامی آنکشـور بـراي تضـعیف حکومتهـا و      
تبدیلی مهره هاي قدرت درافغانستان خیلی ها تعین کننـده بـوده و میباشـد . شـاید اکنـون بعـد ازهفـت سـال         

دید جنگ درافغانستان نیرو هاي وابسته بـه اسـتخبارات   جامعه جهانی بخوبی درك نموده باشند که عامل تش
نظامی پاکستان در مناطق آزاد سرحدي و قبایلی آن کشور میباشند.

گرچه اکنون جامعه جهانی بخوبی میدانند که ریشه هاي تمـام بحـران ، خشـونت ، تـرور و نـا آزامـی هـا در        
اد اسلامی پاکستان سرچشمه می گیرنـد. چـون   جهان و منطقه از همین مکاتب بنیادگرایی و تروریستی نام نه

تعلیم دیدگان مدارس بنیادگرایی اسلامی را همانا تروریستان جهانی تشکیل میدهند که در مکاتب بنیـادگرایی  
اسلامی پاکستان تعلیم و تربیت یافته اند.، چنانچه ، خشونت هاي دومـدار فرقـه ء در پاکسـتان تـرویج و اوج     

در افغانستان بخصوص بعد از روي کارآمدن طالبان درصحنه سیاست افغانسـتان  گرفتن اینگونه خشونت ها
بهترین الگو و نمونه ء از ترویج و بالاگرفتن خشونت با الهام از باورهاي بنیادگرائی اسلامی است.به شـهادت  

بوسیله گـروه  رسانیدن استاد مزاري که در نتیجه اقدام عهد شکنانه و برخلاف عنعنه افغانی و احکام اسلامی 
بنیاد گراي افراطی طالبان صورت گرفت واکنون این گروه فراطی مزدور منفور تمامی مردم دنیا است و بنـام  
تروریست هاي جهانی همه دنیا جنایات آنان را تقبیح و محکـوم میکننـد.بناء بخـاطر تـامین صـلح و ثبـات در       

ص اسـتخبارات نظـامی پاکسـتان فشـار وارد     افغانستان باید امریکا و متحدینش بالاي دولت ملکـی و بخصـو  
نمایند تا از حملات طالبان و گرو ه القاعده که ازمناطق قبایلی پاکستان تجهیـزو در قلمـرو افغانسـتان صـادر     
میشوندجلوگیري صادقانه بعمل آورند و دیگر این بازي هاي دو طرفه را کنـار گذاشـته تـا صـلح و ثبـات در      

که بدون کمک صادقانه وعملی نه نمایشی استخبارات نظامی ودولـت ملکـی آن   افغانستان برقرار شده بتواند.
کشورصلح و ثبات در افغانستان بصورت قطع استقراریافته نمی تواند.

در سه دهه اخیر روشنفکران فعال درعرصه سیاسی به ده ها حزب، سازمان ، گروه هـاي سیاسـی و نظـامی    
الستی ، مارکسستی ، ملی ,دموکراتیـک و اسـلامی , تقسـیم شـده     بر مبناي وابستگی هاي آیدیالوژیک ناسیون

بودند و این سازمان ها که هر یک منافع سراسري کشـور و مـردم افغانسـتان را برمنـافع محـدود سـازمانی       
خویش خلاصه می نمودند و قادر به تشخیص منـافع مشـترك ملـی نبودنـد. تجربـه ،نشـانداد کـه گـروه هـا          

ازحاکمیت، بسیار پا بند ومومن به اعتقـادات دینـی وایـدیولوژیکی خـود نبودنـد      واحزاب در حاکمیت وبیرون
ومسایل را فقط با دید گاههاي سیاسی می نگریسـتند.، نـه اعتقـادي.در خانـهء خـدا سـوگند خـوردن وپیمـان         
شکستن، با فروپاشی حاکمیت حزب وطن ، عده کثیري از آنان به ریشه وتبـار خـود برگشـتند وآرمـان هـاي      

ناسیو نالیستی، نیز زیر خاکستر زمان دفن گردید.حاکمیت هاي گذشته از دوران شاهی گرفته تا حکومت انتر
رهبران و نخبگـان گـروه هـا و احـزاب سیاسـی      -کرزي، همه بازگشت بگذشته است.شهید مزاري میگفت که:

دامات روزمره ءشـان  اقوام حاکم و انحصار گرقدرت همواره شعار ملی و اسلامی را میدهند ولی درعمل و اق
نشان و علایم قومی و گروهی بمشاهده میرسند وآنان سعی دارند که علایق قومی وگروهی خود هـا را زیـر   
نقاب مقوله هاي ملی و اسلامی پنهان نمایند تا دیگران را فریب دهند.اکنون بعد از چهارده سال حقانیت گفتـار  



عیـت و موقـف ایـن گـروه هـاي سیاسـی کشـور بـدتر از         ایشان به اثبات میرسد که در شرایط کنونی نیزموق
گذشته گردیده است . هفت سـال قبـل امریکـا و متحـدینش بـراي نمـایش ، چهـره دموکراتیـک خـود دردفـاع           
ازآزادي ، دموکراسی و حقوق بشر! پروسه حزب سازي را درافغانستان سازمان دهـی کردنـد ، کـه بـرجبین     

،نشان قومی و سیاسی حک شده اسـت ، احـزاب و گروهـاي سیاسـی     برخی از سازمانها و احزاب تاثیر گذار 
افغانستان اگر بخواهند در ساختار ملی ، پابند به منافع ملی ، ارمانهاي ملـی و عـدالت اجتمـاعی ، کـه اقـوام و      

ملت « اتنی هاي تحت ستم را بر گردة شان حمل میکنند ، تبارز کنند. باید بت شکنی نمایند و ازین مقوله هایی 
، (( منافع ملی)) که در تمام برهـه هـاي تـاریخ معاصـر کشـور در تبـانی کامـل بـا دنیـاي          » وحدت ملی « ، »

سرمایه سالاري و استعمار ي گره خورده است، خود را برهاند و گامهاي جدي عملی و صـادقانه بـر دارنـد.    
باید ، جلو تفکیک اتباع درجه یک و درجه چندم را بگیرند.

قلیت هاي قومی است و هیچ قومی بیشـتر از ثلـث نفـوس کشـوررا نـدارد. هرگونـه تـلاش        افغانستان کشور ا
سیاسی در مسیر تغیر هویت فرهنگی ، تاریخی و اتنیکی اقوام مختلف افغانستان ، نه تنهـا مـا را بطـرف ملـت     

ر اعمیقتـر  شدن و وحدت ملی میکشا ند ، بلکه بحران موجود سیاسی در رابطه بین اتنی ها و اقوام افغانستان
ساخته و کشور را تا سرحد تجزیه ، به پیش خواهد برد. ملت یک اجتماع سیاسی است ، براي تحقـق پروسـه   
(( ملت شدن)) و برپا یی (( وحدت ملی )) که خواهان حق کامل شـهروندي در سـرزمین مشـترك شـان انـد ،      

یاسـی و بعـدآ بـه اتحـاد فرهنگـی ،      ساختاراساسی هر (( ملت )) و (( وحدت ملی )) قبـل از همـه بـه اتحـاد س    
اجتماعی ،تاریخی ، ضرورت دارد.تا زمانیکه روابط قدرت بر مبناي ارزشهاي واقعاً دموکراتیک شـکل نگیرنـد   
و شگافهاي جامعه بر پایۀ باورهاي شهروندي فعال نگردند؛ هژمـونیزم قـومی بـه عنـوان روبنـاي مناسـبات       

ید مـزاري در مـورد وحـدت ملـی میگویـد کـه : مـا مـردم         فرسودة جامعـه دوام خواهـد یافـت. طوریکـه شـه     
خواهیم نفی کنیم. ترکمن ، هزاره ، تاجیک ، پشتون، ایمـاق , ازبـک , نورسـتانی    افغانستانیم هیچ نژادي را نمی

,پشه اي , بلوچ و دیگر اقوام هستند. همه آنها بیایند در این مملکت برادروار زندگی کنند و هر کس بـه حقـوق   
اي سرنوشت خودش تصمیم بگیرد. اگر کسی بیاید و نژاد خود را حاکم بسازد و هر کس دربارهشان برسند

دیگران را نفی کند این عمل فاشیستی است. این عمل بر خلاف رسوم و قوانین بین المللی است.

ثار خون چهار ده سال قبل درین روز ها شهید مزاري یکی از بزرگترین چهره هاي مبارز تاریخ ویارانش با ن
شان نهال تنومند وحدت ملی را در میان جامعه افغانستان آب یاري و فریاددادخواهانه تـامین عـدالت را سـر    
دادند، با دلیري و پاي مردي همچو شـیرمردان بـه مقابلـه برخاسـتند و ازمنـافع مـردم محـروم و سـتمدیده         

ویش پیمان مبارزاتی را اسـتوار نمـود و   افغانستان دفاع کردند ایشان در دوران حیات و مسولیت ، با مردم خ
در راه تحقق آن تا هدیه جان؛ به پیش رفت و طی دو دهه مقاومت با ایفاي نقـش فعـال در رهبـري مـردمش ،     
رهبرآزموده ء تبارز نمودکه همه مردم کشور توانایی و تدبیر او،را مورد تائید قرار میدهند. شاید امروزبعد ا 

گروه مزدور طالبان این پرسش پیدا شود که خلق کننـدگان ایـن فاجعـه هـا چـه      ز فاجعه افشار، و عهد شکنی
کسانی بودند؟ که مبادا روزي این چهره ها و این داستان ها ي خونین در پس معامله گري تاریخ، گـم شـوند   



ایـع  و یا چهره هاي خود را در پشت دنیایی از افتخارات پنهان سازند. ، و در برابر روشنگري ها سـدي از ذر 
بنا نماید . ولی شهید مزاري ، روایت گر جنگ سه ساله غرب شهرکابل و تاریخ کتمان شده یک نسل به خـون  
خفته، و حکایت گر عقده هاي فرو خورده، رنج هاي به جا مانده از زمانه هـاي دور اسـت. روایـت هـاي او از     

در مـتن حـوادث حضـور دارد،    هرگونه دست برد و پنهان کاري، بـدور اسـت، چـون ایشـان عـلاوه براینکـه       
توصیف واقعیتهاي به ظاهر ساده و همه کس فهم ، چنان مخاطب را تحت تاثیر قرار می دهد که در پـس ایـن   
همه واقعیت هاي ملموس به دنبال حقایق میگـردد. و کسـانیکه قهرمانـان ایـن داسـتان هـاي تلـخ هسـتند، در         

نش کنند. چهره هایی که در برابر شهید مزاري قرار داشـته  مواجهه با این روایتها تنها می توانند خود را سرز
اند، شخصیت هاي حقوقی، مثل دولت آن روز، گروه ها، کشورها و نیز مفـاهمی مثـل عـدالت، توزیـع قـدرت،      
سازوکار حل منازعات، حقوق انسانی اقوام، اقلیت هاي محروم، و ده ها مقوله دیگر را افزود. تنها چند چهـره  

شاه مسعود و ملا عمر رهبر گروه طالبان به عنوان شاخص تـرین چهـره هـا کـه در مـتن      و بخصوص احمد 
رویدادهاي تلخ دهه هفتاد خورشیدي کابل، مطرح هستند .

احمد شاه مسعود کسی که متعلق به یک کتله محـروم افغانسـتان بـوده و نیاکـانش سـتم هـاي متـوالی را بـا         
به خلق تراژیدي افشار داد، تراژیدي که می تواند شـاهکار  گوشت و پوست خود احساس کرده اند، چگونه تن

همه ویرانی ها و قسـاوت هـاي صـورت گرفتـه در طـول تـاریخ افغانسـتان باشـد؟ و همچنـان ملاعمـر ایـن            
چهرهءمنفور ترور وو حشت که با پیمان شکنی سبب شهادت اسـتاد مـزاري و یـارانش و باعـث نسـل کشـی       

خته درین سرزمین بلاکشده شده است .که نمیتوان نقـش ایـن دو چهـره را    هزاران انسان بی گناه و زمین سو
در آن رویدادهاي فاجعه بار نادیده گرفت.

که بحران سیاسی ومنازعه مسلحانه سالهاي اخیر کشـورما، بخـش هـاي بیشـتر ایـن      -استاد مزاري میگفت:
ندین قرنه بـر مـردم افغانسـتان    میراث را باید در گذشته هاي دورتر جستجو کرد وما می خواهیم ستمهاي چ

پایان یابد که در آن از تبعیض، برتري گري، تفاخر و افزونخواهی، نشانه ء نباشد و کلیه مـردم افغانسـتان از   
هر قوم، نژاد و با هر رنگ و زبان، برادرانه و برابر زندگی کنند و حقوق حقهء تمـامی ملیـت هـاي افغانسـتان     

ناسب با میزان حضور شان ، درتعیین سرنوشت سیاسی شان، سـهم بگیرنـد.   تأمین گردیده و آنها بتوانند مت
ایشان تجزیه طلبی را به شدت رد می کـرد و لـی میگفـت فعـلاً در کشـورهاي پیشـرفته و آزادي خـواه دنیـا         
حکومت فدرالی وجود داشـته و موجـب جـذب و یـک پـارچگی ملیتهـاي متعـدد اسـت. مـا معتقـدیم تنهـا راه            

افغانستان و تأمین وحدت ملی و ارضی، این است که همه ملیتها به حقوقشان برسند. اگـر  جلوگیري از تجزیه
ملیتی حقوق خود را طلب نموده و خواستار عدالت باشد به معنی تجزیه نیست، هدف مزاري از فدرالیسم رفع 

داشـت. وقتـی کـه    مظالم گذشته بوده است . او با توجه به شرایط پیش آمده ، از تکرار تجربیات گذشته ترس 
مردم افغانستان و بخصوص مردم تحت ستم کشور ما با انگلیس مبارزه کردند و علمدار قیـام بودنـد و ایـن    
اشغالگران انگلیسی بیگانه را از کشور بیرون راندند، در هنگام جنگ و مبارزات علیه انگلیسها براي این مـردم  

که آمدند، حکومت تشکیل کردند و بر جان و مال مردم داده بودند ولی بعداً وقتی» غیرت زي«محروم ما لقب 



نبودنـد، اتفاقـاً آن مسـئله امـروز هـم پـیش آمـده اسـت،         » غیـرت زي «مسلط شدند، دیگر ایـن مـردم آن روز   
متأسفانه تاریخ تکرار می شود .

د که مردم شهید مزاري میگفت که در تمام تاریخ سیاسی افغانستان هیچ کسی نمی تواند ، یک سندي پیدا نمای
هزاره وابستگی به خارج داشته باشد و علیه حاکمیت ملی و یا خاك کشور خیانـت کـرده باشـد؛ در صـداقت     
مردم هزاره همان کافی است که تمام افسـران افغانسـتان در دوره هـاي گونـاگون از میـان سـربازان بـراي        

مردم هزاره بـه نـاموس او خیانـت    کارهاي درون خانگی خود مرد هزاره را انتخاب می کرد و مطمئن بود که 
نمی کند؛ ولی وقتی موضوع اشتراك درسیاست پیش می آمد می گفتند کـه هـزاره خـاین اسـت! چـون مـردم       
هزاره اگر خواسته به سرنوشت خود بیندیشد، او خاین و ضد وحدت ملی بوده است! شـهید مـزاري طرفـدار    

زیرا او میگفت هـدف مـا تشـکیل حکومـت اسـلامی،      تحکیم عدالت اجتماعی و طرح نظام فدرالی در کشور بود 
مردمی، فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در افغانستان است، و ما حقوق همه مردم افغانستان را طبق نفـوس  
و هر ملیتی به تناسب واقعیت وجودي و حضـور خـود در ایـن کشـور، در سرنوشـت سیاسـی خـود سـهیم         

یر ساختار حکومتی تک قومی گذشـته بـه سـاختار دولتـی مردمـی و      باشند. او با طرح این قضیه خواهان تغی
فراگیر بود، تا در سایه چنین ساختاري مظالم گذشته مرتفع گردد و وحدت ملی در سایه مشارکت همه اقـوام  
به وجود آید. راه رسیدن صلح و امنیت در کشور، احترام گذاشتن به حقوق تمام ملیتهاي با هم برادر کشـور  

طرح مشارکت تناسبی اقوام در قدرت با تقسیم قومی قدرت اشتباه نشود. در تقسـیم قـومی قـدرت    است البته 
مقامات دولتی بر مبناي شخصی و موروثی میان اقوام تقسـیم مـی شـود مثـل سـاختار قـدرت در لبنـان کـه         

ه در ها، نخست وزیري از اهل سنت و ریاست مجلس از شیعیان اسـت. در حالیک ـ ریاست جمهوري از مارونی
شـان افـراد   هاي افراد مدنظر است، از هر قوم با توجه به میزان حضـور فیزیکـی  مشارکت تناسی اقوام، لیاقت

لایق را در پست هاي مختلف انتخاب می نمایند.

تناسب قومی، معیار شرکت دادن اقوام به میزان نفوس شان در قدرت است و اینکـه قـدرت و مقـام شخصـی     
شود، مدنظر نیست، شهید مزاري میگفت تشکیلات اداري قبلـی، ظالمانـه بـوده، کـه     براي همیشه به آنان داده

باید این تشکیلات اداري افغانستان تغییر نماید ، اگر انتخابات صـورت گیـرد، روي نفـوس باشـد، رأي ارزش     
تقسیم داشته باشد، نه منطقۀ جغرافیایی. طوریکه دیده میشود که درسابق مناطق کشور را به شکل استبدادي

هـزار  160الـی 150هـاي از  بندي کرده است، همه می دانید که در مناطق شـمال و منـاطق مرکـزي ولسـوالی    
هزار نفوس داشت هـم  65نفوس دارد، از این مناطق هم یک وکیل در مجلس ملی می رفتند و، از یک ولایت که 

ا و ولایات جدید مطابق معیـار هـاي   ههشت وکیل می فرستادند بناء باید بالاي نفوس و تقسیم بندي ولسوالی
نفوس و شرایط جغرافیائی بطور عادلانه کار انجام گردد. با توجه بـه اینکـه در امـر برنامـه ریـزي و اجـراي       

هاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی یکی از فاکتورهاي مهم، آمـار دقیـق و شـفاف تعـداد سـاکنین حـوزه       طرح
طلـوب ارائـه خـدمت در سـاحه معـارف، صـحت عامـه و کـار         خدمت رسانی است تا براساس آن به نحوي م

آفرینی صورت گیرد. که از نگاه قانون بین المللی همه روي این مسأله قناعت دارند که حکومـت آینـده را رأي   



مردم باید تعیین کند اگر نفوس مناطق طرفدار کاندید زیاد بود در انتخابات رأي بیشـتر کسـب خواهـد نمـود.     
یقت هر طرحی که مشارکت همه اقوام بر مبناي عدالت اجتماعی در آن رعایت می شد مـی  شهید مزاري در حق

پذیرفت. مخالفت وي با دولت آقاي ربانی به خاطر رفتارهاي انحصاري بود که در روند تغییر و تحول قـدرت  
نستان دشمنی و جنگها و نفاق ملی بوجود آمد که خط مزاري را با دیگران جدا می ساخت، زیرا او میگفت افغا

ملیتها فاجعه بزرگی است، در افغانستان برادري ملیتها مطرح است، که در این خانه من هم حـق دارم، آن هـم   
ء هزاره و حق دارد، این برادري است، نه دشمنی بین ملیتها.شهید مزاري در واقع نه تنها احیاگر هویت جامعه

آمـد. ایشـان در تمـام موضـع     م در کشور به حساب مـی شیعه بود، بلکه احیاگر هویت براي تمام اقوام محکو
هاي خود، خواهان اعاده و احقاق حقوق تمام اقوام محروم کشـور بـود و راه حـل بحـران کشـور را از      گیري

دانست.همین زاویه قابل تأمین می

روحش شاد،راهش پررهرو وآرمانهاي انسانی اش جاودانه باد!-

د مزاري و یاران با وفایش و همهء رهروان راه ء عدالت و آزادي !درود به به روان پاك شهید استا-

میلادي. 2009–سال–مارچ -ماه-15واالله واعلم باالصواب 


